
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

8، پياپي 1390 تابستان، دومي وم، شمارهسسال
و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و سعدي هند  سعدي شيراز

∗دكتر عبداالله واثق عباسي

و بلوچستان  دانشگاه سيستان

 چكيده

ديار هند گويان ممتاز از پارسي»الدين حسن بن علاء سجزي دهلوي امير نجم«

و نويسنده. است پذيري تأثير. پس از سعدي ظهور كردياندك،ي برجسته اين شاعر

ب- به ويژه در غزل-از سعدي شيرازحسن امير يا وجود شاعر تا بدان پايه است كه

مي» سعدي هند«هب،)طوطي هند(برجسته چون اميرخسرو دهلوي در. يابد شهرت

سازي، واژگاني، تركيب: هاي مختلف جنبه،ازحقيقت تأثرات اميرحسن از شيخ شير

بنعروضي، زيباشناختي،  و هاي شعري آنان مايه اشتراك در انديشه، عاطفه، مضامين

و. گيرد را دربرمي و گرم اميرحسن غزل طربناك، دلاويز اگرچه غزل روشن، روان

،نيشيري، سعـدي از نظر رسايي، رواني غزل،آورد شورانگيز سعدي را فراياد مي

و سلامت تركيب شوقي كه از غزل. دارد رجحانغزل اميرحسن بر انسجام كلام

كه نشان،كشد اميرحسن زبانه مي از، نيز چون سعدياميرحسنگر اين معناست

و عشق همچون خون در رگ و عرفان سرمست است اوهاي غزل شراب عشق

و راز ماندگاري سخن اوست و اين رمز ب. جاري است ر آن است تا اين مقاله

و سعدي را هم در غزل رگه و زبان اميرحسن يك هاي خويشاوندي ذوق هايي كه بر

و قافيه سروده و رديف بن وزن و و هم در مضامين ،هاي مشترك شعرشان مايه اند

. نشان دهد

. غزل.5 شعر فارسي.4سعدي هند.3 سعدي.2اميرحسن دهلوي.1: كليديهايهواژ

و ادبيات فارسي∗  vacegh@yahoo.comاستاديار زبان

 23/11/1389: پذيرش مقاله12/4/1389: دريافت مقاله
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 مقدمه.1
ز گلستان سعدي آورده استحسن 1)184(گلچين آن گلستان اسـتمعنيكه اهلگلُي

و ادب فارسي و صاحب سبك بوده،در شعر اند كه به طـور چند تن از شاعران برجسته
 فردوسي در شـعر.اند اي ويژه، در شعر شاعران بعد از خود تأثير گذاشته آشكار در زمينه 

و شيفتگي به ايران در؛ خيام در سرودن رباعيات فلـسفي؛ سرآمد است،حماسي  مولانـا
و حافظ در سـرودن غـزل بيان انديشه و غزل عرفاني هـاي هاي عرفاني در قالب داستان

و خيـال  و راز و پـر رمـز و عارفانـه و كمـال عاشقانه انگيـز، سـخن را بـه نهايـت اوج
و غـزل او بـي اند رسانده و شـايد بتـوان«. نظيرنـد؛ امـا سـعدي گفـت كـه هـيچ شـاعر

به نويسنده و ادبيات فارسي و اندازه اي در تاريخ زبان و طـرز تعبيـر ي سعدي بـر زبـان
و تأثير در گفتـار. حكومت نداشته است،زبانان تحرير فارسي امروز هم بقاياي اين نفوذ

و جامعيـت انديـشه،يكي: اين ويژگي به دو سبب است.ي مردم باقي استو نوشته  هـا
و مفاه و شيريني و نيز استواري و مضامين و موزوني سخن سـعدي؛ يم و رواني  سادگي

: 1373يوسـفي،(». وي از زمان حيات او تا عـصر حاضـر انگيز آثار رواج شگفت،ديگر
و نثر) 245 و.نظير است، كم سخن سعدي در هر دو نوع، نظم  گلـستان در نثـر مـسجع

و قـصايد اجتمـاعي او هـر اخلا- مثنـوي حكمـي در جايگاه يـك بوستان به كـدام قـي
او؛اند اي نو به روي زبان فارسي گشوده دريچه  از جهـات گونـاگون در شـعر، اما غـزل

 رشـكيتر در غزل است كه حتي مايه شهرت او بيش«. استفارسي با نوآوري همراه
و و خواجـه حـسن و اميرخسرو و ديگران گرديده است معاصران نيز مثل همام تبريزي

در،جوي كرماني نيز اندكي بعد خوا كوب، زرين(».اند اين شيوه استاد مسلّم شمرده او را
سـادگي، روانـي،: هايي همچـون ويژگي،براي غزل سعدي جز عشق) 118-119: 1383

و ممتنع بودن، صداقت  و،سهل  شاعران،،گونه كه ذكر شد همان. اند برشمرده... صراحت
و درصـدد پيـروي از وي برآمـده بسيار از غزل سعدي تأثير پذيرف  چـه شـاعران؛انـد ته

و: عصر او همچون هم و چـه شـاعراني كـه در ... همـام تبريـزي، اميرحـسن، خواجـو
مي قرن شايد اين سخن گـزاف نباشـد اگـر اميرحـسن دهلـوي. اند زيسته هاي بعد از او

دريوق در بـدا.ه656اميرحسن در سنه«. ترين مقلدّ غزل سعدي ناميده شود موفقّ ن كـه
و ادب فارسي بوده، به دنيا آمد و بعداً به دهلي هجـرت كـرده آن زمان مركز شعر .ه بود

: گويد خودش مي
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پــرورده فــضل ايــزدش ارشــاد غيبــي مرشــدش

مولدش، دهلـي اسـت منـشا داشـتهبوده بدايون

و در آخر عمر به ديوگير در جنوب هنـد،در مدت حيات خود مـت، اقا مجرّدانه زيست
و همان  هـاي ويژگـييزمينـهدر)14: 2007 دهلـوي، سـجزي(».جا مدفن يافت گزيد

و عرفاني او در نفحات   چنـين،تاريخ هنـد الانس جامي از قول صاحب اخلاقي، معنوي
و روش«: آمده است و اسـتقامت عقـل و ظرافت مجالس و در لطافت در مكارم اخلاق

و  و اعتقاد پاكيزه و لزوم قناعت و خوش بـودن صوفيه و تفرّد از علايق دنيوي  در تجرّد
كمو خوش گذرانيدن بي اسباب و چنان شيرين مجلسام تر ديده صوري، همچون اويي

و مهذبّ بود كه راحتي كه از مجالست وي مي كـس از مجالـست هـيچ،يـافتمو مؤدب
و) 608: 1373جامي،(».يافتم نمي از،شـاعران اميرحسن نيز ماننـد بـسياري از عارفـان

الـدين اوليـا، تغييـر حـال داده بلكه پس از آشنايي با نظام؛آغاز به عرفان گرايش نداشته
و مريـد شـاه نظـام اولياسـت شيخ نجم«. است و عرفـا بـه كمنـد. الدين حسن از فضلا
و مـĤل جذبه و به دلالت او به خدمت شيخ نظام رسيد ي محبت اميرخسرو دهلوي مقيد

و. مختوم گرديد،و معارف كارش به حقايق اشـعار. كـاملي مـدققّ اسـت عارفي محققّ
 بـه ويـژه غـزل،،اميرحسن علاوه بر اينكه در شـعر) 382: 1385هدايت،(».خوب دارد 

و دل به در نثر نيز آثاري گران،انگيز است سخنش ساده، روان .ا گذاشـته اسـت ج ـسنگ
را«  بسياري از شـاعران،خوانندمي» سعدي هندوستان«حسن دهلوي، شاعر هندي كه او

و اميرخسرو بوده قرن نهم تحت ميج. اند تأثير او ».دانـد امي او را صاحب سبكي خاص
و غـزل اميرحـسن در زمـان حيـاتش در مجـالس بزرگـان) 230: 1385شميسا،( شـعر

دل،شده كه اين امر خوانده مي  و به حكايت از برجستگي پسندي غزل او در نزد آشنايان
مي،و دقايق سخن رموز  و«. كندحكايت اميرخسرو دعوتي داده بـود، سـلطان المـشايخ

 بهلول قوال در صـوت ايـن غـزل اميرحـسن.رگان شهر در آن جمعيت حاضر بودند بز
: گفت مي

ترُكـي كـه از خـم ـــرهـــاي ابـروزهي ز تدبي ــان ــد، پنه ــدا كن ــان پي كم

ــستردـبه گـوش مـدعي كـي جـاي گيـ ــه ه ــري ك ــرمزامي ــدر مزامي ان

فخرالزمـاني(».خسرو غـزل خـود آغـاز كـرد دند، امير الغرض چون سماع فروداشت كر
و يا انـدكاودر شهرت شعر او همين كافي است كه در زمان خود)70: 1367قزويني، 

ديـوان خواجـه ...«: زد بـوده اسـت زبـان،نويـسان در نزد تذكره،زماني پس از رحلتش
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و مكرمّ است حسن و صاحب، عزيز و مستعدان را به سخن خواجه درين روزگار نظران
و عـوام سـخن او  و چـون بـين الخـواص و التفاتي زياده از تصور است حسن اعتقادي

مجمـوع اشـعار ديـوان«) 435-432: 1385دولتشاه سـمرقندي،(»....شهرتي عظيم دارد 
و شـامل قـصايم،اميرحسن دهلوي  و غـزل تجاوز از نه هزار بيـت وهـد و ترجيعـات ا

و مثنويات است و رباعيات  يكي اين است كه بعـضي،از بدايع كارهاي حسن. تركيبات
صـفا،(».، در بحرهاي مختلف ساخته استهاي كوتاه از مدايح خود را به صورت مثنوي

و تــرين اميرحـسن در نثـر فارسـي نيـز آثـاري آفريـده كـه برجـسته) 825-826: 1369
آن دل  بيانـات مـراد خـويش،،وي در حقيقـت. الفواد اسـت فوائـد هـا كتـاب انگيزترين

و روان بـه نگـارش در آورده اسـت نظام كتـاب«. الدين اوليا، را به زبـاني شـيوا، سـاده
و شايد بتوان گفت الفواد فوائد ي اسـت كـه بـه شـيوهاي اولين اثر منثور صوفيانه،بهترين

حـسن سـجزي(».نوشته شده است هند به زبان فارسي محمد بن منور در اسرارالتوحيد
 ضـمن كـاوش زوايـاي، سـعديوهاي اميرحـسن در بررسي غزل)18: 1386دهلوي، 
و موسيقي، تركيب بيش،مختلف هاي مشابه، فنون بلاغـي سازي تر به مواردي چون وزن

و درون . پرداخته شده استهاآن شعرييمايهو مضامين

و كناري.2  محور موسيقي بيروني

ر و چراغ هدايت خوانندگان اولين و تأثير شاعران متقـدم در شـعر اهنما براي يافتن ردپا
آن وزن غزل،رشاعران متأخ  و رديف و قافيه ، زيرا در نگـاه آغـازين؛هاست ها يا قصايد

و غزل مي مطلع قصايد بـديهي اسـت كـه وقتـي. كند ها توجه خواننده را به خود جلب
ا شاعري غزل يا قصيده  ميي شاعر قبل ميز خويش را كوشد تا غزلي بـر همـان پسندد،

و با رعايت  و رديـف همان وزن و اميرحـسن در بـه كـارگيري وزن. بـسرايد، قافيه هـا
و غـزل او توجـه داشـته اسـت،هايش بحرهاي عروضي غزل  در؛ بسيار به سـعدي  امـا

و دشواري كشانده،ها هاي غزل رديف را چـه«:هاي آن رديف از جمله؛ كار را به تكلفّ
،)229(، چــون تــوان زد؟)178(، درســت)186(، كــج)102(، داري نداشــت)7( بقــا؟

،)368(، سـفيد)345( پرسـد؟، را كـه مـي)287(چنين بايـد، اين)286(چنين باشد اين
،)611(، از تو چه پنهـان)446(، خال)444(، تنگ)439(، الوداع)370(آيد آمد نمي مي

(پسوند شباهت(، گونه)671(، ديرينه)664(گرو مي)676) ، انـدكي)729(پرسي؟، چه
و فعلي طولاني هستند كه به كارگيري رديف» ...و) 793( جز،هاي اسمي، صفتي، قيدي
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حسن دهلوي، وي را در غزل طريق خاص است؛ اگر«. چندان لطفي ندارد،طبع آزمايي
و رديف قافيه ك هاي تنگ و بحرهاي خوش آيند در،ه اصل در شـعر هاي غريب  خاصـه
را لاجـرم از اجتمـاع ايـن،هاست، اختيار كرده اسـتي اين ملاحظه،غزل هـا شـعر وي

، امـا در گفـتن نمايـد آسان مـي،حالتي حاصل آمده است كه اگرچه به حسب بادي نظر 
لازم اسـت) 106: 1371جـامي،(».اند، اشعار وي را سهل ممتنع گفته لهذا دشوار است؛

:از پژوهش به تأثيرپذيري اميرحسن دهلوي در اين حوزه پرداخته شودكه در آغ

هم غزل.2.1 همهاي هموزن، و  رديف قافيه

)فاعلان( وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن.2.1.1

3)117(ستيـناريـ مشكل چون فـراقچيهي كه گفتيا:2س

)123(دل به داغ يار مـن بهتـر چـو بـا مـن يـار نيـست:4ح

)119(جنـگ نيـستتو رويباراماكن كهخواهيهرچه:س

)136(چند با مـا دل گـران كـردن اگـر از سـنگ نيـست:ح

5)غ48(بازي چيـست؟ سـر در پـاي جانـان بـاختنعشق:س

)632(رسم عاشق چيست؟ جان در عشق جانان باختن:ح

ــده:س ــان افكن ــشي در مي و نق ــر روي ــتين ب )غ50(ايآس

ــدهشورشــي زآ:ح ــان افكن ــيرين در جه )686(اين لعــل ش

)فاعلان( وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن.2.1.2

)114(ستيـنبيـ طبچشيرد عشق كه هـ دستيردد:س

ــست:ح ــب ني ــالف غري ــوي مخ ــوب، خ )143(از روي خ

 نباشـــد از تـــو كـــه بـــر مـــا جفـــا روديبـــيع:س

كــه:ح ا رودــــت آن دلربــــدر حمايه ـــــر دل

)262(
)208(

د:س )211( بـــه شـــام شـــدگـــريامـــروز در فـــراق تـــو

)276(تـــا از خـــط تـــو حجـــت خـــوبي تمـــام شـــد:ح

لان(فَعلُن فعلاتن فعلاتن علاتناف وزن.2.1.3 )فع

)110(ي، هــستزيبــايبــهگوينــدتــورويدرچــههــر:س

ــا:ح ــوزلــفســرب ــات )147(هــستســوداييوســررام
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)301(دگـــررايوكـــنمديگـــرانديـــشهشـــبهــر:س

ــشو:ح ــايازم ــهج ــوازك ــشدمت ــاين ــرج )401(دگ

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزن.2.1.4

ــت:س ــربوق ــوشط ــافتمخ ــرآني ــازدلب )11(راطنّ

ــدين:ح ــازچــهچن ــوختين ــازيغمــزهآنآم 10(راغم(

)مفاعيل(فعولن مفاعلن مفعولُ وزن.2.1.5

)67(يارســــــتفــــــراقازمــــــنفريــــــاد:س

ــاقي:ح ــبحدمِســــــ ــشكبارستصــــــ )66(مــــــ

)فَعلان(فَعلُن مفاعلن فاعلاتن وزن.2.1.6

ــب:س ــارانعيـــ ــتانويـــ ــتدوســـ )65(هنرســـ

ــا:ح ــمركــــــبِهركجــــ )79(گذرســــــتراوتُــــ

 فعولنلُمفاعي مفاعيلُ مفعولُ وزن.2.1.7

)214(برآمــــدگلــــزاربــــهكاشــــانهزسرمــــست:س

ــا:ح ــروتـ ــراسـ ــبزهمـ ــهسـ ــزاربـ ــدگلـ )226(برآمـ

 فعلاتن مفاعلن//فعلاتن مفاعلن وزن.2.1.8

ــدوار:س ــهچنـــانماميـ ــستهكـــاركـ )281(برآيـــدبـ

)290(آيــدبــرمــرادهمــهرويــتديــدنبــهمــرا:ح

يهقافهمو وزنهميها غزل.2.2

)مفاعيل(فعولنمفاعلن مفعولُ وزن.2.2.1

)378(بــــودمپنجــــهمــــردنــــهتــــوبــــامــــن:س

ــروز:ح ــنامـــ ــيآنمـــ ــهامنـــ ــودمكـــ )501(بـــ

ــر:س ــتگـــ ــددســـ ــزاردهـــ ــانمهـــ )418(جـــ

ــكي:ح ــواشــــ ــقچــــ ــشانمازآنعقيــــ )578(فــــ

ــاقي:ح ــارز!ســـــ ــرخمـــــ ــرانمســـــ )577(گـــــ
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) مفاعيل( ولنفعمفاعيلن مفاعيلن وزن.2.2.2

)353(همـــــــدميـــــــارومهربـــــــانرفيـــــــق:س

ــرا:ح ــشبمــ ــوييكامــ ــمتــ ــمورازهــ )459(دمهــ

ــراق:س ــتانشفــــ ــاددوســــ ــارانوبــــ )452(يــــ

)609(يــــــارانحــــــقّيــــــارادارمــــــينگــــــه:ح

ــا:س ــاوخوشــــ ــتخرمّــــ ــانوقــــ )448(حبيبــــ

)615(غريبـــــــــانجـــــــــانمـــــــــونسايالا:ح

ــايوطبــــعلطــــفايــــنبــــاتــــو:س )502(يدلربــ

)800(منـــــــائيقلبـــــــيمهجتـــــــيحبيبـــــــي:ح

)فاعلان(فاعلن فاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن وزن.2.2.3

)غ39(نـديمايخيـزوزد مـيخـوشسـحرگلبويباد:س

ــهدل:ح ــرب ــتدلب ــسليمعاقب ــرديمت ــليمايك )496(س

 يلنمفعولُ مفاع// وزن مفعولُ مفاعيلن.2.2.4

ــي:س ــودايي م ــي دل س ــستانوقت ــه ب ــت ب ــرف )24(اه

ــزه:ح ــوناي غم ــاراجي خ ــزت ت ــانري ــر ج ــاگ )24(ه

 كـه مـن دانـماريـنآو، آن دوست كه مـن دارم:س

مــــر از جانـــــتمن دوست ترا دارم اي دوست:ح

)412(
)524(

)401(يــك روز بــه شــيدايي، در زلــف تــو آويــزم:س

)542(ريــزمست تــو را جانــان، آهنــگ بــه خــونگــر هــ:ح

)فاعلان(فاعلن فاعلاتن وزن فاعلاتن.2.2.5

ــاه:س ــابمــ ــن متــ ــوب از مــ ــا روي خــ )27(رويــ

)49(اينــــــك در رســــــيد آن آفتــــــاباينــــــك:ح

ــراب:ح ــردان از شـــ ــن دوري بگـــ ــاه مـــ )50(مـــ

ــارب آن روي:س ــمن؟ايـ ــرگ سـ ــا بـ ــت يـ )444(سـ

ز گلــــــزار ر:ح )620(خــــــت عــــــالم چمــــــناي
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)فَعلان(فعلاتن فعلاتن فَعلن وزن فاعلاتن.2.2.6

ملــك فقيــر:س و در ايــن )309(مــا در ايــن شــهر غــريبيم

و دل بـر تـو اسـير:ح )387(ديده بر روي تـو حيـران شـد

ــي:ح ــبوي هم ــاد خوش ــرب ــو عبي ــردي چ و گ ــد )388(آي

ــي:س ــر دارم ازو بـ ــا خبـ ــر ازتـ ــشتنمخبـ )409(خويـ

ــاز:ح ــيبـ ــيمـ ــدمت مـ ــر در قـ و سـ ــم ــنمآيـ )522(فكـ

لن(مفاعلن فَعلُن وزن مفاعلن فعلاتن.2.2.7 )فع

ــدم:س ــار دلبنــ ــودت نگــ ــد مــ ــست عهــ )377(شكــ

ــدم:ح ــت آرزومن ــد جان ــه ص ــه ب ــدي ك ــا ش )572(كج

ــت در گــردن:س ــوش بــود دو دلارام دس ــه خ )436(چ

)594(نشــست ايــن دلــم بــه خــون خــوردنزبيــا كــه بــا:ح

)مفاعيل(مفاعيلُ فعولن وزن مفعولُ مفاعيلُ.2.2.8

ــامي:س ــسكينِ حمـ ــد دلِ مـ ــگ نباشـ ــون تنـ )599(چـ

و از ســــرو مــــن آورد ســــلامي:ح ــاد آمــــد )726(بــ

ديگــر نــشنيديم چنــين فتنــه كــه برخاســت:س

ك:ح تــــان دل ماســــه گلستــــآن شوخ دبستان

)46(
)115(

 مفعولُ فاعلاتن// وزنِ مفعولُ فاعلاتن.2.2.9

)436(ام كــه مــاهي بــر ســر نهــد كلاهــينــشنيده:س

ــه:ح و قبل ــي ــي، دين ــت راه ــوم راس ــر ق ــاهيه )795(گ

)600(صـــاحب نظـــر نباشـــد، در بنـــد نيكنـــامي:س

)758(!خرامـيخرامان، يارب چـه خـوشاي سرو خوش:ح

 وزنِ مفتعلن مفتعلن فاعلن.2.2.10

ــبا:س ــاد صـــــ ــرمّ بـــــ ــس خـــــ نفََـــــ )2(اي

ــلا:ح ــر بـــ ــو سراســـ ــف تـــ ــم زلـــ )44(اي خـــ
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)فاعلان(مفتعلن فاعلن// وزنِ مفتعلن فاعلن.2.2.11

)306(اي پـــــسر دلربـــــا، وي قمـــــر دلپـــــذير:س

و حــال مــن، هــر دو ســيه همچــو قيــر:ح )400(خــال تــو

لان(فاعلاتن مفاعلن فَعلُن وزنِ.2.2.12 )فع

ــيم:س ــاقي ســ ــزســ ــه خــــسبي خيــ )316(تــــن چــ

)416(بـــــاز پيكـــــان غمـــــزه كـــــردي تيـــــز:ح

)فاعلان(ورزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن.2.2.13

ــي:س ــولب ــد قب ــصيحت كن ــه ن ــر ك ــان مب )349(دل گم

ــول:ح ــده عق ــران ش ــو حي ــسن ت ح ــال ــر كم )450(اي ب

 مفتعلن مفاعلن//وزن مفتعلن مفاعلن.2.2.14

ــي:س ــال م ــيش جم ــرا پ ــتين چ ــت آس ــريدانم )549(ب

ــه لاغــري:ح ــرا ب اي چــو هــلال داشــته، شــخص م

ش:ح ز طراوت رخت، تيره گُـــاي تــــده ريــــلِ

)753(
)767(

 وزنِ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن.2.2.15

)586( حكايـت همچنـان بـاقيبه پايان آمـد ايـن دفتـر:س

)791(توبه كـردم ميـل خـاطر همچنـان بـاقيمن از مي:ح

و هم رديف غزل.2.3  هاي هم وزن

)فاعلان( وزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن.2.3.1

)64(پــرور از آن خــوي دلبرســتايــن بــوي روح:س

ــزه:ح ز تيـــغ غمـ ــان رواناشـــكم )180(ترســـتي خوبـ

ت:س ــواي ــه دل در هـ ــاگزير كـ ــار نـ ــتواي يـ )غ6(سـ

ت:ح ــد ــه بن ــانم ب ــه ج ــاده ك ــار ب ــاقي بي ــتوس )110(س
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)فاعلان(وزنِ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن.2.3.2

)13(تـــر از دوران عـــشق ايـــام نيـــستخـــوش:س

)169(پــاره نيــستكــو دلــي كــز دســت تــو صــد:ح

مف.2.3.3 )مفاعيل(اعيلُ فعولن وزن مفعولُ مفاعيلُ

)570(هرگـــز نبـــود ســـرو بـــه بـــالا كـــه تـــو داري:س

ــو داري:ح ــه تــ ــدارد كــ ــدف آن آب نــ )716(در صــ

لان( وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن.2.3.4 )فع

)227(آخــر اي ســنگدل ســيم زنخــدان تــا چنــد؟:س

ز گرفتـــاري چنـــدتـــا نظـــر بـــاز:ح )372(گرفتـــي

 حور زباني، واژگانيم.3

ب و نويسندگان در آثار خود و تركيباتي كه شاعران ميه واژگان  ناگهاني ظاهر،گيرند كار
و سخنش تأثيرگذار اسـت؛شود نمي و نويسنده در اثر بـه. بلكه شرايط زندگي هر شاعر

و سياسـي زمانـه تأثير محيط طبيعي،عبارت ديگر  ، در زبـان شـاعرو اوضاع اجتمـاعي
در،ي واژگاني نظم نه تنها از نثر متفاوت است دايره،به علاوه. بل انكار است غيرقا  بلكه

يك ميان قالب در فارسـي، زبـان غـزل بـه ...«. سان حاكم نيـست هاي شعري نيز شرايط
و واژه،نسبت قصيده  و ملايم هاي نرم واژگان محدودتر و اين واژگاني است تر تري دارد

و جا  حـافظ ادامـه. تـرين سـهم را داشـته اسـت بيش،انداختن آن كه سعدي در انتخاب
و وسواس او در انتخـاب كلمـه دهنده ». خـوبي آشـكار اسـت بـه،ي همين سنتّ است

و سـعدي تركيبـ) 117: 1378موحد،( ات مـشابه فـراوان بـه چـشم در غزل اميرحـسن
.خورد مي

و نظربـا غزل سعدي، جمـاليهاي برجسته يكي از ويژگي و زي بـا پرسـتي  جمـال
و چشم،چه مسلّم است ولي آن هاي معشوق است؛ جلوه و حس بينايي و رخ يار  چهره
و تركيباتي كه با ايـن ويژگـيِ بنابراين واژه؛ بسيار مورد توجه اوست،عاشق  هاي مركبّ

مي،شعر سعدي در ارتباط باشد و؛آيد سبك شخصي او به شمار  زيـرا در ايـن ويژگـي
شدآنچند ويژگي ديگر كه به و،ها پرداخته خواهد  بر ديگر شاعران پيشي گرفته اسـت

و تركيبات در حقيقت، پيروي او از سعدي را بـه توجه اميرحسن نيز به اين نوع واژه ها
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،)214:ح/292، 177:س(بت عيار،)753:ح/471:س(ي جمال آيينه: رساند اثبات مي
منير ي ديدار تشنه،)575:ح/578:س(ختاييياترُك خطايي،)745:ح/308:س( بدرِ

:س(ي روشــن ديــده،)19،755:ح/19،234:س( تيــرِ غمــزه،)30:ح/216:س(
ــستان،)556:ح/418 ــارين،)539:ح/569:س( رخِ دل ، 540، 366، 147:س( رويِ نگ
:ح/86،474:س( شـمايلِ مـوزون،)195:ح/437:س( شمايلِ خـوب،)568:ح/566
رخ،)575:ح/6،73،276:س( صورت خوبان،)190 گـلِ،)620:ح/626:س( گلـزارِ

:س(]استعاره از يار[ماه دو هفته،):45ح/129:س( ماه خُتَن،)691:ح/25:س( سيراب
 لـبِ،)786:ح/غ9:س( مردمـك ديـده،)343:ح/264:س( ماه رخـسار،)798:ح/52

ح75:س( بخشجان ح 193، 162:س(ان عشقِ خوبـ،)634:،  سـاعد سـيمين،)128:،
ــدان،)181:ح/603، 570، 17،85،487:س( ــيمينِ زنخ ــيبِ س :ح/82،225:س( س

رخ)371:ح/478:س(]ايهام ساختاري[ زلف دلبند،)366 ،)670:ح/567:س(، آفتـاب
رويــان، پـري)339:ح/573، 484:س(رخــسار، پـري)498:ح/288:س(بهـشتي روي

نظـر هاي غزل سعدي كه بسياري بر آن اتفـاق از ديگر ويژگي....و) 692:ح/123:س(
و تركيباتي كه با انواع شيريني واژه به كاربرد كه سعدي است اين،دارند : هـا از جملـه ها

و و،سـاخته شـده ... شكر، قند، حلوا، نبات، عسل، شـهد  سـبك ايـن توجـه ويـژه دارد
:ح/517:س(ي شـيرين خنـده،)313:ح/153:س(ي نوشـين چـشمه: شخصي اوست

ميـان، زنبـور)70:ح/484:س( شربت وصـل،)198:ح/476:س(خوابِ نوشين،)796
، 125:س(شـكرْبار) 429:ح/غ21:س( شـكرْآلود،)331:ح(زنبور صـفت؛)18:س(

ــده) 508، 397:ح/...و292، 201 ــار) 215، 188:ح/3،174:س(شــكرْ خن  شــكرْ گفت
(هاي مشابهو برخي تركيب) 287:ح/425، 229:س( :ح/455شكرْ فروش مصري:س:

باز هـم شـواهدي ). 791لعل شيرين:ح/258گوار لعل شيرين:س(،)213شكر مصري
: شعر اميرحسنازديگر 

ــد:ح ــو عي ـــدروي ت ـــواي عيـ )264(ست از حلواي عيـدشرط چاشنيو لبــت حلـ

خ:ح و و لبت خرماي عيدا خــواهي انــدر عيــد هــسترمــشــير )264(اشك من شير

چ:ح ز تو دسـتنخلو قد تو خلـقخرما

)275(نيفتـدمـيچو بريـتچندينكنم بريتچه

ــهشــيرينلــبنزآراحــسن:ح مكــرّم كــندشــناميب

)288(بيارامد حلوا طامع بدين صوفي اينمگر
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 اميرحـسن نيـز،نـازد سخني خود مي گونه كه سعدي در مقام مفاخره به شيرين همان
: پيرو اوست

چنـدينكـشيچـهتلخـياز عالمحسنهان اي:ح

)362(نـرخ شـكر ارزان شـدشيرينتي گفتهكز

بـ،سعدي در تشبيهات غنايي خود و نبـرد را بـسيار ؛كـار گرفتـهه ابزارهاي جنـگ
 جفـا تيـرِ:ي آن تركيبـات از جمله؛ از او پيروي نموده است،رحسن نيز در اين زمينه امي
ي خـونريز غمـزه،)169:ح/340، 266، 229:س(غم شمشيرِ،)12:ح/329، 382:س(
، 336:س( ابــروان كمــانِ،)547:ح/347:س(ي قتّــال غمــزه،)163، 193:ح/70:س(

 )...144:ح/488، 111:س(سرِزلف كمند،)430:ح/395
و اميرحسن از تركيب يك سعدي  توجـه اميـر؛انـد نيز بهره گرفتـهيسان ديگر هاي

و تركيبات مورد توجه سعدي از؛گر اين معنا اسـت بيان،حسن سجزي به واژگان  ولـي
از آن از، در شعر ديگر شاعران نيـز يافـت شـودهااين تركيب جا كه ممكن است برخي

و اميرحسن. شود مي ها خودداري ذكر آن و تناسب،سخن سعدي  ويژهي هردو از موزوني
و«.دانگيزنميكه تحسين مخاطب را بر طوريهب؛برخودارند وقتي چيزي در نظر ما زيبا
و تناسـبي،نمايد مطبوع مي  و حظ خود را حاصل مـوزوني  هميشه بايد قسمتي از التذاذ
ب ر. بدانيم،كار رفته استه كه در آن و مـي،واز اين تـوان گفـت در خلـق آثـار هنـري

و زيباپسندي  هم،زيبايي و و آهنگـي زيبـايي رعايت اين تناسب آفـرين، اصـلي طبيعـي
از، سادگيو زبان سعدي در عين رواني)78: 1347يوسفي،(».جاوداني است   نـه تنهـا

و وحدت بي كه- بلكه بسيار هنري،همتاست حيث انسجام  اين ويژگـي تصويري است
دلي خواننده لذت برا و مي بخش و جان مخاطب نفوذ و در روح  چـه.كنـد نشين است

وتشبيه، از تصوير، تواند مدعي شود كه مثلاً بيت زير كسي مي ؟عاري است...، استعاره
دلانـدام سـنگينآمـدي محبـوب سـيمگرَمَ بـاز

)345( از گلو پاپاو خار ازبرآورديخارمازگُل

و وضوح اسـت قريحه،شبههبدون« و مايل به سادگي از.ي سعدي روشن سـعدي
و مستقيم آن طبقه  را به طـرف مقـصود مـي،اي است كه صريح و راه غيرمـستقيم رونـد

طُ. پيمايند براي اداي مطلب نمي  رفه گويندگاني است كه به پرداخـت با وجود اين، از آن
و علاقه  و به عبارت ديگري شديد دارنو صيقل زدن سخن خود توجه و،د  اين سادگي

و هم عمدي است رواني هم و هم ارادي غزل اميرحـسن) 297: 1381دشتي،(». طبيعي
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از،رسدي سعدي نميي كلام اعجازگونه نيز هرچند به درجه  ولي در بـسياري از مـوارد
ا سعدي تأثير و ني كـه چنـاي بـه گونـه لحق كه از مقلدّان موفق سـعدي اسـت؛ پذيرفته

امي برااييژگيو . كاملاً صادق استزيني دهلورحسني غزل

 عربي سانيكبرخي تركيبات.3.1

ــان ــيم)616:ح/608، 418:س(آخرالزم ــتغفراالله العظ االله)496:ح/غ39:س(، اس ، االله
ــه)764:ح/6،432:س( ــداالله)544، 205:ح/368:س(الله، المن ، 513:ح/70:س(، بحم

ت)730، 550، 536 ــالي، ــاش)769، 552، 430، 156:ح/526:س(االله ع ، 268:س(الله، ح
،)678:ح/585:س(الـدوام، علـي)46:ح/غ45، 444:س(، دارالشفا)80،546:ح/568
و شـيوه ). 411، 173، 126:ح/254، 229:س(االله يعلم ي با دقتّ در نوع تركيبات عربي

آنهب وان دريافـت كـه ايـن تركيبـات در زبـانتـ مـي،ها در بافت كلّـي ابيـات كارگيري
ب روزمره ميهي مردم نيز و روانـي،اما در شعر سعدي«. رود كار و شيوايي  قدرت القايي

مي،هاي عربي كلام به حدي است كه تركيب و اغلـب متوجـه شـگردهاي طبيعي نمايد
 در نگـاه نيـز هاي اميرحـسني غزل خواننده) 123: 1378موحد،(».ياني او نمي شويمب

و به همساني غزل او مي نمايد طبيعي بودن تركيبات عربي شعر او را احساس،نخستين
.بردميپي،و سعدي در اين زمينه

و بياني آرايه.4  هاي بديعي

و زيبايي و اميرحسن از نظر آفرينش تصاوير هاي هنري نيـز داراي شـباهت غزل سعدي
و غيرقابل انكار اسـت  ر كـم. كامل وا مـي تـر كـسي تـوان يافـت كـه تـصاوير شـعري

و ادبي وي تا اين اندازه با سخن سعدي همانندي داشته باشد زيبايي حسن«. هاي بلاغي
و كم  و معناگرا و آراسـته، تر ديده مي دهلوي شاعري است مبتكر شود كه براي لفظ زيبا

و مفهو  و فن شعري سعي دارد تا با هرگونه صنعت، با اين حالم سخن را فدا كند؛ معنا
هـاي يكي از ويژگـي)12: 1383بهشتي،(».، به آستان سخن قدم نهد كه در آستين دارد

و اميرحسن  آن صراحت لهجه،بارز شعر سعدي ازهب،هاستي طوري كه سخن آن دو
و رسايي  و اين رواني و مضامين پيچيده به دور است دل،ابهام انگيـز شعرشان را بـسيار

و اميـر برخي از آرايهجا در اين. كرده است  و تصويرهاي بياني غـزل سـعدي حـسن ها
مي،ي خروار مشت نمونههمچون  : شود ذكر
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 تشبيه.4.1

و عاشق به ذره- )305:ح/393:س(تشبيه يار به آفتاب
)604:ح/12:س(آموز تشبيه عاشق به مرغ دست-
)483:ح/غ42:س( بسته]ميان[تشبيه عاشق به مور كمر-
 شبيه عاشق به صيد لاغرت-

ي كمنـدحلقـهكه در ايـنتو كيستيسعدي:س

ــدان ــادهچن ــا صــيد لاغــريم فت ــه م ــد ك )437(ان

ــاجزيم:ح ــشو ع ــد م ــي تن ــديمت ول ــده ش بن

ــريم ــغ مكــش لاغ ــي تي ــي ول )533(صــيد گرفت

:تشبيه باد صبا به قافله-

ــبا:س ــاد صــــ ــرمّ بــــ اي نفــــــس خــــ

ده اي مرحبـــــــااز بـــــــر يـــــــار آمـــــــ

ز صــــبحقافلــــه ي شــــب چــــه شــــنيدي

)2(مــــرغ ســــليمان چــــه خبــــر از ســــبا؟

ارزان كردي مشكيار چو گل، نافهيطرّه:ح

ــه ــا قافل ــاش ت ــدب ــم برس ــبا ه ــاد ص )284(ي ب

)45:ح/غ129:س(تشبيه يار به ماه خُتَن-
 ...و)667و49:ح/292:س( درج، استعاره از دهان يار-

 ايهام.4.2

مي، يك واژه، تركيب، عبارت يا جمله،ايهام در هاي زيبايي. شود داراي دو يا چند معني
زمـان در ذهـن دو يـا چنـد تـصوير هـم،ي ايهـام به وسيله،ايهام در اين است كه اولاً 

و مخاطب نقش مي  كه خواننده و شادي اين پديده بندد ازي ايجـ، ثانيـاً آور است؛ اي زيبا
مي،كه در ايهام وجود دارد و معني :گردد موجب برجستگي لفظ

ــدو:س ــازهن ــو ب ــرك ت تُ ــاد رخ ي چــشم مبين

)393(نگرم خطا مي بهچين سر زلفتگر به

 تـــو بـــردچـــين ســـر زلـــفدل همـــه:ح

ــت ــور اس ــر غ ــبب ب ــه س ــارت چ ــام غ )95(ن
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فـردايوعـدهويپزم سودا بـه بـميشبهمه:س

)207(باشـدنمـيفردارا مگرسعديسودايشب

روز بــازار ســر گيــسوي تــو تــا بــاقي ســت:ح

)401(سـوداي دگـرنتوان كرد بـهسود حاصل

 ايهام تناسب

ريش آيدبر دل است گركيشهر تير كه در:س

)24(هـاقربـانيما نيز يكـي باشـيم از جملـه

ــدر:ح ــن ان ــيشم ــارك ــر ب ــه ه ــركم ك  آن تُ

ــدپاره ــاندل صـ ــردهقربـ ــت كـ )78(ي اوسـ

و گـر از روي حقيقـت برسـيدولتت:س  بـاد

)غ32(بـود پايـانشمحمـوددولت آن است كه

ــل:ح ــتدلي ــشقدول ــود ع ــود ب ــاز محم اي

)337(محمــودنــه عاقبــت كــار كــي شــودوگــر

و:ح كاري كه من دارم اگر از عاقبت پرسيسر

)619(منايازهستيچو توواهدشدخمحمودهمه

 ايهام تضاد

ــه:س ــا، در بادي ــنم تنه ــه م ــر ن ــوداآخ ي س

)187( برانگيـزدشـور، بـسشيرينتلبعـشق

تــر كنــد ريــشي كــه در دل داشــتمبــاز تــازه:ح

)26( مـاشـورانگيز نمك انگيختنشيرياز لب

آيـددرهبـگفتيم كه عقل از همـه كـاري:س

)155(افتـادسـرهبيچاره فروماند چو عشقش بـ

و هــوش بــه يــك:ح و دل برآمــدبــاراز عقــل

)45(حــسن راافتــادتــا بــر رخ خوبــت نظــر

 ايهام ترجمه

يد گفتشاميمرض عشق نه دردي ست كه:س

)228( نـه دانـشمندندبـابيـندربا طبيبان كـه
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ــف:ح ــلِ تأس ــود قف ــسن از دل خ ــشاي ح بگ

)531( كليـدمبـابنيـدري تو نيـستجز كعبه

)نمامتناقض( پارادوكس.4.3

كـــه در بنـــد تـــوام آزادممـــن از آن روز:س

)371(پادشــاهم كــه بــه دســت تــو اســير افتــادم

ي آن خـاتم لعـلام بنـدهاي حسن تـا شـده:ح

ــين دارم ازوم ــر نگ ــين زي ــت روي زم )655(لك

 تجاهل العارف.4.4

و اميرحسن ب، سعدي ازو مي اند كار گرفتهه تجاهل العارف را بارها تـوان ايـن آرايـه را
آن ويژگي زي.هـا شـمرد هاي سبك شخصي بـاترين همچنـين تجاهـل العـارف يكـي از

نو؛ساخت تشبيه دارد ترفندهاي ادبي است كه ژرف  و كـردن تـشبيه ولي با تناسي تشبيه
و هـم در تجاهل عارف هم زيبايي«،علاوههب.همراه است  و اسـتعاره اسـت هاي تـشبيه

و هم بزرگ شادي حاصل  و از تلاش ذهني براي دريافت ابهام نمايي؛ چه بـراي تعظـيم
كا(».چه تحقير  و اميرحسن نكته) 125: 1379ميار، وحيديان سنج به اين دقايقو سعدي

 هـر هفـت بيـت غـزل را بـه،591امـا اميـر حـسن در غـزل. انـدو رموز آگاهي داشته 
د تجاهل و كار را به افراط كشانده است كه ر اين زمينه با سـعدي العارف اختصاص داده

:متفاوت است

پـــري:س ســـرو بـــستاني تـــو يـــا مـــه يـــا

ملَـــك يـــا دفتـــر صـــورت )533( گـــري؟يـــا

ــا رويگــل:س ــاه ي ــا م ــا ســمن ي اســت آن ي

)629( است آن يا شَبه يـا مـشك يـا بـوي؟شب

منيــــري:ح گلــــي يــــا ســــرو يــــا بــــدر

ــي ــويم ب ــه گ ــي ك ــر وجه ــه ه ــريب )719(نظي

ست يا خورشيد يا بـرگ سـمن؟روي تو ماه:ح

)591(يا شمـشاد يـا سـرو چمـنقد تو تيرست
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 حسن تعليل.4.5

 چــون تــو آدميــان در ميــان خلــقاز شــرم:س

پريدهد كه نهان ميانصاف مي )558(شود

ــان:ح ــه پري ــت روي نهفت ــرم رخ ــه از ش اي ك

)639(برده لعل لب تو آب همه جوهريان

و غير دو شاعر با استدلالي هنري كه ادبي، هر  علت پنهان شـدن،واقعي است خيالي
كه بـر همگـان در حالي؛اند ها در برابر رخ زيباي يار دانسته پريان را از شرمنده شدن آن

انگيزتـرين ترفنـدهاي حسن تعليل نيز از شگفت. علت واقعي چنين نيست،آشكار است 
و؛ادبي است . همراه است... زيرا اكثراً با ديگر ترفندهايي همچون تشخيص، تشبيه

 جناس تام.4.6

گـوني ميـان زيرا از يك طرف دريافت هـم؛اهميت دارد شناسي جناس از ديدگاه زيبايي
و از طرف ديگر ايجاد مي نوازي گوش طنين،ها واژه انگيـز ميـان كشف ابهام شـگفت،كند

و در معنا،ي متجانس كه از نظر لفظي دو واژه   كثـرت در عـين( تفـاوت، وحدت دارند
. آور است شادي،)وحدت

ــديلـــب:س ــر بديـ ــضر اگـ ــو خـ ــاي تـ هـ

ــشمه ــب چـ ــي لـ ــتگفتـ ــات اسـ )53(ي حيـ

ــويش:ح ــب خ ــي ل ــر نه ــام اگ ــب ج ــر ل ب

ــام ــب ج ــه از ل ــاي جرع ــد ج ــان چك )518(ج

بن.5 يك مايهمحور و مضامين  سانها

ات گونــاگون در ترديــد از جهــ بــي،دانــدي خــود را نــو مــي چنــد اميرحــسن شــيوههر
و پيرو سعدي است غزل علاوه بارهـا بـه ايـن حقيقـت اعتـراف نمـودههب،سرايي، مقلدّ

و خود را پيـرو او دانـسته اسـت چنان است؛ .كه در بيتي، سعدي را مست شيراز ناميده
و پايـدار كه ترك خوبان نمي دليل اين، به جايي ديگر) 204ح( و در عـشق، ثابـت كنـد

س،است و از عاقبت عشق خود را به )14ح(.دهـد به خـود بـيم مـي،عدي مانند ساخته
مي همچنين غزلش را گلي از گلستان غزل آن هاي سعدي داند كـه اهـل معنـي گلچـين
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و امير....و)190ح(گلستانند و مضامين شـعري حسن از جهت درون غزل سعدي ،مايه
كم بر محور عشق مي و و امير چرخد و حسن، بـه ويژگـي تر شاعري تا زمان سعدي هـا

و معشوق با اين دقتّ در جزي حالات شايد بتوان گفـت كـه«. پرداخته است،يات عاشق
 شايد بتوان فراتـر از ايـن.تر از سعدي نبود در ميان شاعران بنام قديم ايراني كسي عاشق 

و گفت در ميان آنان كسي كاتوزيـان،(».رسـدي سـعدي نمـي در عاشقي بـه پايـه رفت
ــاوت) 250: 1385 و تف ــي ــادگي، روان ــران، در س ــا ديگ ــعدي ب ــزل س ــر غ ــاي ديگ  ه

 سـعدي نزديـك اسـت؛ حسن، بسيار بـه ها نيز امير پرده بودن است كه در اين ويژگي بي
و آتش دروني او با كلامِ سحرآميزش، پيوند  راسـتين برقـراريزيرا ميان باورها، آرزوها

و درو«. است و عريـان داردن خـويش، تماسـي صـر سعدي با جهان بيـرون  اجـازه:يح
در سـبك. زبـان يعني پيوند شفاّف درون شـاعر بـا بناميم؛»صدق«بدهيد اين ويژگي را

 يعنـي پيونـد،صدق. يعني ساختارهاي معنايي؛ي زبان است درونه،چه هست سعدي هر 
و شفّ در غـزل) 423-422: 1385فتـوحي،(».ي دروني با ساختار كلام اف تجربه مستقيم
و ام  و واژگانِ دانش،يرحسنسعدي هـاي دينـي چـه دانـش،هاي ديگـر از اصطلاحات

و: چون و هاي غيـر دينـي ماننـدو چه دانش...كلام، فلسفه نجـوم، موسـيقي، طـب ...،
مييترين اثر كم دو. شود ديده ل اجتمـاعي، هايـشان از پـرداختن بـه مـساي در غـزل هر

و اخلاقي دو مايه ولي درون اند؛ نمودهنيز تا حد ممكن پرهيز سياسي، تربيتي ي شعر هر
وي در شرح حالات اميرحسن.به عرفان نزديك است و، از عرفـان  سـخن گفتـه شـده
آن«. غير قابل انكـار اسـت،ي خود اوست عرفان سعدي كه ويژه چـه مـن نبـوغ بـاري،

مي بي تـرين پيچيده، كه در اصل است ساده تصوير كردن مفاهيمي،خوانم خلاف سعدي
ان  هم. ترين معاني است تزاعيو و تابعِ فرايند هم عرفان سعدي وززاد شعر مانِ بـر آفـاق

وهر،به بيان ديگر) 185: 1383حميديان،(».انفس نگريستن است  چند در غـزل سـعدي
و اصطلاحات ويژه امير قبض، بسط، شـطح، اسـتغنا:ي متصوفه همچون حسن از واژگان

آن مايـه تـرين درون عرفـان عاشـقانه مهـمهم باز،يابيمنشاني نمي ...و . هاسـتي شـعر
و قلندرپيـشه) 496ح(عارف،576:ح( خود را از اهل تحقيق،حسن همچون سعدي امير

و مقامـات طريقـت، مقـام حيـرت در شـعر آن دو كـاربرد.داندمي) 469:ح(  از منـازل
و،در نزد آنان) 553، 544، 459، 78،346ح(. تري دارد بيش پذيري معـشوقدل نيكويي

و لطيفـه،پذير است كه يار توجيه رويزميني از آن  ي خـدايي اسـت كـه صنع لايزالـي
كه يكي ديگر از ويژگي ...)و 803، 798، 16،110ح(.، ذات حق است بند آن نقش هايي
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و اميرحسن مشترك است  يعنـي اكثـراً؛ وحدت مضمون يك غزل است،در غزل سعدي
مي يك موضوع يا درون،در محور عمودي غزل و ابيـات داراي پيونـد مايه تكرار يشود

و دل اين پديده ناگستني است كه  بلكـه،شـود زدگي خواننـده نمـي نه تنها موجب ملال
و«. شـود موجـب التـذاد او مـي،مخاطب را ناخودآگاه مجذوب ساخته وحـدت شـكل

ب.هاي منحصر به فرد غزل سعدي است مضمون يكي از خصوصيت  به،ر اين نكته تأكيد
 بلكـه يان فاقد پيونـد شـكل يـا مـضمون اسـت؛ سرامعناي آن نيست كه غزل ساير غزل

و پـود برجسته كردن اين كيفيت غزل سعدي است كه مـضمون در آن بـه تـار،مقصود
و به آن بيت مي ها آميخته است و فرجـام اسـت ها حركتي »....دهد كه داراي آغاز، ميانه

و درون)95: 1372عباديان،( و،هـاي شـعري مايه از نظر مضامين  غـزل سـعدي شـيراز
هر در حقيقت دو روي يك سكهّ،سعدي هند چند ممكن اسـت بـا هـم در ظـاهر اند كه

در،اندك تفاوتي داشته باشند  و ادب پوشـيده نيـست كـه اميرحـسن  بـر اربـاب فـضل
و عاطفه و غزل سعدي بسيار تأثير،انديشه، احساس دو غـزل. اسـت پذيرفتـه از سخن

ا و اميرحسنز زير : براي نمونه كافي است،سعدي

:سعدي

ي كـه بـا مـن جنـگ در سـر داشـتيداريمادي

ي آشـتي جنـگ خـواهي خواه، توستأيرأير

ــن ــردكي ــد ك ــ شكــستن عهــدي ب ــاناري  مهرب

ني كـه بـد كـردي بتر كـردنيا ي انگاشـتكيـو

دشــمن گـرفتن هرگــزت عـادت نبــوددوسـتان

اجز مني در يپنداشـتي نوبت كه دشمن دوست

 كـنمي ساعت كـه بـدمهركيخاطرم نگذاشت

يچــه دانــستم كــه پــاك از خــاطرم بگذاشــتگــر

ــ ــاخن رنگ ــت ن ــواهنيهمچنان ــي گ ــدي م ده

ــر ــه در خــون عزب ــ سرانگــشتان ك يشــت دازاني

)528غ: 1362سعدي،(

:اميرحسن

ــتي ــا برداشــــ ــم وفــــ و رســــ ــي رفتــــ

ــدي ــشم را حــ ــتيخــ ــر آشــ ــت، آخــ ســ
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ــي ــانم كنــ ــي جــ ــه بــ ــتي در دل كــ داشــ

چــــه در دل داشــــتيكــــردي اي جــــان آن

ــست ــوب ني ــون خ ــن چ ــر فك ــشم را از س خ

ــتي ــن آشـــ ــتي كـــ ــن آشـــ ــتي كـــ آشـــ

ــذرم نگـــــذارمت ــي از تـــــو نگـــ گفتـــ

ــتي و بگذاشـــــ ــتي ــت بگذشـــــ عاقبـــــ

ــوي ــت مجـ ــدي رافـ ــق شـ ــسن عاشـ اي حـ

ــتي ــو كاشــ ــون جــ ــد چــ ــدمت ندهنــ گنــ

)751غ: 1386اميرحسن سجزي،(

:باري عاشق اشك-

ــشمم:س ــوال آب چ ــد اح ــاربان بگويي ــا س ب

)450(روز بــارانتــا بــر شــتر نبننــد محمــل بــه

ــزن:ح دم مـ ــين ــسن بـ حـ ــان ــشم گريـ چـ

ــا ــشروز ب ــحرا مك ــر ص ــت ب )426(ران، رخ

و عداوت، ميان قبايلشانيب- و معشوق به جنگ :توجهي عاشق

و جنـگ:س سـت در ميـان عـرباگر عداوت

و مجنون، محبت و صفاسـتميان ليلي )43(ست

و ما را با تو سودايي:ح و طنز ما كسان در طعن

)309(بـازدمـيعشقو مجنونخويشگويوگفتدرعرب

:بي سروپايي عاشق-

ارزشي عاشق در برابر معشوق، داراي ايهامي ظريف ابيات زير علاوه بر معناي كنايي بي
س؛ي وجودش در وجود يار، فاني شده همه؛ زيرا عاشق است و پايي برايش بـاقي پس ر

 نمانده است؛

صـفت پـيش وجـودتكندم شـمعآرزو مي:س

ــا رازند مــن بــيكــه ســراپاي بــسو و پ )6(ســر

و كرامت رسد از دوست:ح فردا همه تشريف

و جا، بيبي حـسن راخانه و پـايي چـو )38(سر
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:ناپذيري حسن يار توصيف-

ــرح حـــسنت:س ــتن برنيايـــد شـ ــه گفـ بـ

)108(و لــيكن گفــت خــواهم تــا زبــان هــست

ــد:ح ــد حـ ــتن نيايـ ــو در گفـ ــسنتچـ حـ

ــاموش ــود خـ ــد بـ ــتن ببايـ ــن گفـ )423(ازيـ

: زكات حسن خوبان-

ــن:س ــا كـ ــوي مـ ــه سـ ــي بـ ــر، نگهـ آخـ

حـــسن را زكـــات اســـت )53(كـــاين دولـــت

حــسن چــه مــي!جانــا:ح ام دريــغداريزكــات

)40( يا خود نصيب نيست من بي نـصيب را

ــت:ح ــات اس ــه زك ــر وج ــك نظ ــان ي ز خوب

ــي ــا م ــه م ــاري ب ــسكينيم ب ــه م ــين ك )733(ب

:بهشت، ديدار يار است-

يارا، بهـشت، صـحبت يـاران همـدم اسـت:س

ــت ــنّم اسـ ــب، جهـ ــار نامتناسـ ــدار يـ )76(ديـ

هر آن كَست كه ببيند روا بـود كـه بگويـد:س

و درسـتيكه من بهـشت بديـدم 522( براسـتي(

بهشت است اين كه مـن ديـدم نـه رخـسار:س

ــسو ــه گي ــه وي دارد ن ــد اســت آن ك )479(كمن

ــشتم:ح ــر در بهـــ ــدار دلبـــ مـــــن از ديـــ

)343( ديـــدارش ببينيـــدبهـــشت ايـــن اســـت

ــده:ح ــسيار خوان ــشتب و به ــفت دوزخ ام ص

)659( بهــشتم وصــال تــودوزخ، فــراق توســت،

:بر بام رفتن يار، برتري ابروي يار بر هلال-

ــاز:س ــدنم ــاه كن ــسي نگ ــام ار ك ــه ب ــام ب  ش

)477(دو ابروان تو، گويد، مگر هلال است ايـن
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ــه:ح و گوش ــو ــام ش ــر ب ــر س ــاب ــرو بنم ي اب

)336(انـــددارانِ غمـــت منتظـــرِ مـــاه نـــوروزه

:است عاشقدرخو-

ــد:س ــل برانيــــ ــاروان محمــــ الا اي كــــ

ــل ســت ــاي رحي ــد بــر پ ــا را بن ــه م )74(ك

ــد:ح ــران تنــ ــل مــ ــاربان محمــ الا اي ســ

ــست ــسي ه ــعيفان واپ ــز ض ــن ك ــه ك )195(نگ

:، بِحل است)قاتل(معشوق-

در ايـن،اولاً:اسـت دقيق نهفتـهيهاي نكته،مايهدر اين درون و مقتـول كـه قتـل، قاتـل
و،عشق  تلميحـي نيكـو دارد، ثانياً ها متفاوت است؛ با معناي رايج آن از لوني ديگر است

و من وجدني عشَ«به حديث قدسي طلََبني وجدني (»فَعلَي ديتهُ....... قَني من فروزانفـر،.
1361 :134(

ــد:س ــن مگيريـ ــصاص مـ ــه قـ ــس را بـ كـ

ــن ــلِ مـ ــت قاتـ ــل اسـ بحِـ ــن ــز مـ )470(كـ

ــ:س ــدگانتز ه ــد بن بحِلن ــعدي ــون س زار خ

و بگو كه من نگفتم )369(تو بگوي تا بريزند

آيـــــد آوازات مـــــيز گـــــور كـــــشته:ح

)719(كــــه يــــارب قاتــــل مــــا را نگيــــري

:هرچه از يار برسد نيكوست-

آن عارفانه از ويژگي-ي عاشقانه مايه اين درون و بـه تبـع ،هاي سبك شخـصي سـعدي
آنهب؛اميرحسن است  كـه تـضاد ضـمن؛كه هر دو به تأثير هنري تضاد آگاه هستند ويژه

و ايـن نقـش از نظـر روشن و تجـسم بخـشيدن دارد گـري، قـدرت ملمـوس سـاختن
. بسيار مهم است،آفريني زيبايي

نـكگويي به دشنامي عزيزمدعايي گر نمي:س

)501(فرماييهرچهآن لبست ازشيرينست،گر تلخكه

شيرين به دشنامي مكرمّ كنن لبحسن را زآ:ح

)288(مگر اين صوفيِ طامع بدين حلـوا بيارامـد
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من دعا گـويم اگـر تـو همـه دشـنام دهـي:س

ــزازش ــد اع ــد ور نكنن ــده خــدمت بكن )325(بن

داد دشـــــنامم بـــــسيدوش گرچـــــه:ح

ــود ــاگويي نبـ ــر از دعـ ــن غيـ ــار مـ )369(كـ

: انتقاد از طاعت بي نتيجه-

 زلـّـت از نظــر خلــق در حجــابهفتــاد:س

و ريـا كنـيم ز طـاعتي كـه بـه روي )غ46(بهتر

ــار:ح ــانِ كـ ــد پايـ ــه باشـ ــه توبـ ــسقي كـ فـ

ز طــاعتي كــه بــه پنــدار ســر كــشد )196(بهتــر

و عمر كوتاهي عمر انسان- :)ايهام(ها

ــي:س ــام آدمـ ــت ايـ ــنج روزه مهلـ ــن پـ ايـ

ــر چــرا رود؟ ــه تكب ــر خــاك ديگــران ب )غ24(ب

مشو اي خواجه از اين بـيش گرفتـار هـوس:ح

)421(كه بقايي ندهـد مهلـت ده روزه بـه كـس

ــر:س ــا دگ ــنت ــه چم ــبايي ب ــاد ص ــد ب  بازآي

و چون برق يمـان مـيعمر مي )178(گـذردبينم

و لــيكن چــه كــنمبــه ام:ح يــد تــو كــنم صــبر

)717(دانـيست تـو هـم مـيعمر در عين شتاب

:ناليدن كوه با عاشقـ

ــوهگـــر برســـد نالـــه:س ي ســـعدي بـــه كـ

ــدا ــان صـــ ــه زبـــ ــد بـــ ــوه بنالـــ )2(كـــ

ــي:ح ــه م ــدين چ ــبچن ــدنم عج ز نالي ــد كنن

ــد عجيــب نيــست ــراق بنال )143(گــر كــوه از ف

:توجهي عاشق به دشمني همه آفاقبي-

با دوست باش گـر همـه آفـاق دشـمنند:س

)247(زننـدست اگـر دگـران نـيش مـيكو مرهم
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ــد:ح ــمنم دارن ــاق دش ــه آف ــاك ار هم ــه ب چ

)552(دارمتـر همـيدوسـتچه داشـتمتكز آن

:رشك عاشق به كمربند يار-

ندانم اي كمر اين سلطنت چه لايق توسـت:س

)569(كه با چنين صـنمي دسـت در ميـان داري

ست قبا بر تن چون سرو روانـتچه لطيف:س

)149(آه اگر چون كمرم دست رسيدي به ميانت

آكمر زو طرف مي:ح كـه زر داردنبنـدد بـراي

و كمر گيرمروزياز رشك كمر،من )499(ره كوه

 گيري نتيجه.6

آن اگر شعر شاعرانِ برجسته و ادبيـات فارسـي بـا مقلّـدان دري صاحب سبك زبان هـا
و نقد قرار  ميكم،گيردترازوي سنجش آن تر دو شاعري يافت ي ها به پايه شوند كه شعر

و سـعدي شـيرازي باشـد شباهت غزل اميرحسن سجز از غـزل.ي دهلـوي هـاي آن دو
و كنـاري گون به هم شباهت كامل دارند؛ جهات گونا  در، از نظر موسـيقي بيرونـي  جـز

در محـور. سـانند يـك،شـود حسن نقص شمرده مـي هاي دشوار كه بر امير بخش رديف
و تركيبات نيز با توجه به درون  با اشعار، تفاوت چنداني مايه واژگان  يعني هم ندارند؛ي

و مضامين شـعري سـعدي،مايه براي مقايسه در نظر گرفته شود اگر هر درون  تاثير كلام
و تركيب.حسن آشكار است هاي امير در غزل به،سازي در محوز زباني، واژگاني  باتوجه

از زيـرا؛ كار او قابل سـتايش اسـت،زيسته حسن در ميان غير فارسي زبان مي كه امير اين
و تركيبات نامناسب غزل فارسي جز چند مورد واژگا .خـورد در شعر او به چشم نمي،ن

و زيبايي در محور آرايه ي غـزل سـعدي حسن بـه درجـه چند غزل اميرهر،هاي ادبي ها
ب،هنري نيست و كاره امير حسن با بـه بـا ويژههب،...گيري تشبيهات، استعارات، ايهامات

. ملاً درصـدد اسـت بـه غـزل سـعدي تـشبه نمايـد كـا،العارف تجاهل صنعت كارگيري
و برجسته اصلي و درون ترين تشابه غزل ترين ؛سـتها مايههاي آن دو در محور مضامين

كم زيرا به جرأت مي مي توان مدعي شد كه و يات عـشق را تواند جزي تر شاعري توانسته
و ساده بيان كند،همچون سعدي  حـسنو اخلاص امير اما خوشبختانه ارادت. هنرمندانه

 از معدود مقلّـدان،سرايي سعديي غزل به او ياري رسانده در پيروي از شيوه،به سعدي 
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ي بـه كـلام اعجازگونـه چنـد حـسن هر كه سخن اميـر در نهايت اين. موفق شمرده شود
يك،رسد سعدي نمي و داراي انسجام بوده همچون سخن سعدي و فـرود دست ، از اوج

و سمينو . ور استدهب، غثّ

ها يادداشت

 به تصحيح مريم،ي غزل از ديوان شاعر شمارهگر بيانعدد سمت چپ هر بيت يا تركيب،.1
و محمد باراني است .خليلي جهانتيغ

.ي اختصاري سعدي است نشانه»س«.2
به اهتمام،ي غزل از كليات سعدي شمارهگر بيانيا تركيب، عدد سمت چپ هر بيت.3

.محمدعلي فروغي است
.ي اختصاري حسن سجزي دهلوي است نشانه»ح«.4
و اندرز كليات سعدي، به اهتمامي شماره.5  غزل موردنظر در غزليات مشتمل بر پند

. ها بعد از مواعظ آمده استي؛ اين غزلمحمدعلي فروغ

 منابعفهرست

:تهـران،ي حـاكملي اسـماعحي تـصح.بهارسـتان.)1371(.عبـدالرحماننينورالد،يجام
. اطلاعات

 مقدمـه،.نفحـات الانـس مـن حـضرات القـدس.)1373(. عبدالرحماننينورالد،يجام
.ات اطلاع:تهران،ي دكتر محمود عابدقاتيو تعلحيتصح

(يديان، سعيدحم .قطره: تهران. سعدي در غزل). 1383.
(دشتي، علي .سعدي: تهران. در قلمرو سعدي). 1381.

 فاطمـه علاقـه،حي تصح.تذكره الشعرا.)1385(. شاهيه بن بختادولتش،ي سمرقند دولتشاه
.يو مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انسان:تهران

عل،يدهلو د وانيد.)1383(.يحسن بن و رازيشيبه اهتمام احمد بهشت.يهلو حسن ي
قلديحم و مفاخر فرهنگ:تهران،يخانچيرضا .ي انجمن آثار

.سخن: تهران.ي خوش سعدثيحد.)1383(.نيكوب، عبدالحسزرين
تـصحيح . هاي اميرحسن سجزي دهلوي ديوان غزل.)1386(. رحسنيام،ي دهلويسجز

و محمد باراو مقدمه  و: زاهدان،نيي مريم خليلي جهانتيغ مركز مطالعات شبه قـاره
.آسياي جنوبي
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،ي صفو دختيبه كوشش آذرم.يمخ المعانيهرسال.)2007(. رحسنيام،ي دهلويسجز
.گريعلي دانشگاه اسلامي فارسقاتي تحقتويانست:گريعل

و حواشـ،حي تـصح.فوائـد الفـواد.)1386(. رحسنيام،ي دهلويسجز  محمـديمقدمـه
وباران آس: زاهدانغ،ي جهانتيليخلميمري و .ي جنوبيايمركز مطالعات شبه قاره

.اميركبير: اهتمام محمد فروغي، تهرانبه. كلّيات سعدي). 1362(.عبدااللهبن سعدي، مصلح
.ترايم: تهران. شعريشناس سبك.)1385(. روسيسسا،يشم
. فردوس: تهران. فرهنگ عروضي.)1375(. روسيسسا،يشم

(مودعباديان، مح و نقش سعدي). 1372. و ابتكار: تهران. تكوين غزل . هوش
. سخن: تهران.ريبلاغت تصو.)1385(. محمود،ي رود معجنيفتوح

م.)1367(.يعبدالنبملاّ،يني قزويفخرالزمان ،ي معـاننيلچگبه اهتمام احمد.خانهيتذكره
. اقبال:تهران

.اميركبير:تهران.احاديث مثنوي.)1361(.الزمان بديع، فروزانفر
و زندگ،يسعد.)1385(.يمحمدعلان،يكاتوز . نشر مركز:تهران.يشاعر عشق

(موحد، ضياء نو: تهران. سعدي). 1378. .طرح
(وحيديان كاميار، تقي .دوستان: تهران. بديع). 1379.

وحيتـصح،مقدمـه.ني العارفاضيريهتذكر.)1385(.يهاد محمدبنيرضاقلت،يهدا
و مطالعـاتي پژوهشگاه علوم انسان:تهران،ريديشا تاريگو ابوالقاسم رادفر تعليقات

.يفرهنگ
.ي علم: تهران.روشنيهچشم.)1373(.نيغلامحس،يوسفي
.زوار: تهران.ي اهل خراسان نامه). 1347(.نيغلامحس،يوسفي




